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 یھای اعتراض خلاء اصلی در جنبش
ھای   اقتصادی، با مناديان سرمايه و ارگان- مجادلۀ سياسی  گی روزانۀ مردم ايران در اين چندين دھه، با تظاھرات و زند

 ھای چنين خيابان ًھا ناايستاست و دائما، ميادين توليدی و آموزشی و ھم ھا و خيزش کنش .گرش تنيده شده است سرکوب

دليل اوضاع  به واره مردم ھم. ِايران، شاھد رودروئی دو نيرو، دو منش، دو قشر و دو طبقۀ متخاصم با ھم است

ِوقفۀ اعتراضی، دمار از روزگار  یکه تداوم ب توان گفت، ُساز حاکمان در گسترۀ طبقاتی حضور دارند، به يقين می دست
 وزير کشور، مجبور به اعلان تظاھرات تجمعی» عبدالرضا رحمانی «که سردمداران رژيم در آورده است، تا جائی

يک جرقه " که معترف است، ھم در ماه گذشته شده است؛ وزيری ھفت شھر و آن و قربانيان نظام امپرياليستی، در بيست

  ".دور شو کافی است تا شعله

گرانۀ سردمداران رژيم  ھای چپاول و سرکوب سياست  و بهِند، که دليل آن، به اوضاع بد معيشتی مردما باری آگاه

گی در خور انسانی،  دنبال زند  ند و به ازارکه مردم، از وضعيت کنونی بي اند گردد؛ آگاه جمھوری اسلامی برمی

ھاست که  دھه. نظری دارد ھا، حکايت از چنين خواست و بقاتی و خيابانِاند که ھمۀ ميادين ط اند؛ آگاه آرامش دغدغه و بی

ميان، نظام در فکر  ُاساسی مردم تبديل گشته است در اين گی، به معضلات آب، نان و برق و ديگر نيازھای اوليۀ زند

 ر ثروت و نعماتُحق است، در مقابل، مردم ھم، خواھان تقسيم براباعتراضات اوليه و ب ِچپاول و در پی سرکوب

جامعۀ ايران، به جامعۀ  ست که کردی بر اساس چنين روی. اند شان ی بھتر برای فرزندانئچنين دنيا جامعه، و ھم

بسته به  ًخواه و شديدا دل مانند ھمۀ حاکمان، زيادی رژيم به نامتعارف و به جامعۀ نابرابر تبديل گشته است؛ چرا که سران

حکومتی و  ھای خواران و ديگر دار و دسته طلبان و جيره خلاف افکار گنديدۀ منفعتصاف و اين او با. اند افکار پوسيده

دارند و با تمام نظام جمھوری اسلامی ن ھای ی با منش و با سياستئترين نزديکی و يا سازگار دم کمغير حکومتی، مر

ای  ين را، بارھا و بارھا و در ھر کوچه و پس کوچها. اند امپرياليستی ھای وجود، خواھان نابودی نظام وابسته به سرمايه

ًحقيقتا . اند طلبيده مصاف اش را به ھای وابسته و به انحای گوناگون، سردمداران نظام و ديگر دم و دستگاه اند اعلام نموده

اصر، نھادھا و بالاتر از ارائۀ آمار و ارقام، از جانب عن ھا ھم، ھا و درگيری ِکه تنش در ايران بالاست رقم مخالفت

گيرد و ديده و  می خُود تری به  شکل و شمايل تازهُميان بعد اعتراضی ھر روزه در اين. سرمايه است ھای وابسته به رسانه

ور زده است؛ طرح شعارھای متفاوت نظام را د ھای دنباله جناح تر و به که شعارھای مردمی، راديکاليزه شنيده شده است
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و امثالھم، نمودار " گرا ديگه تموم ماجرا طلب، اصول اصلاح "و يا" ای خامنه گ بر ديکتاتور ومر "دائمی و روزمرۀ

  .ست که حاکمان، مولد آنند ای ِافکار باطنی مردم و جامعه

ُش در خدمت به نيازھای جامعه و مردم بود، و ھاي سياست طلب ُدرد مردم خورد، نه اصلاحه گی ب ًقطعا نه دولت سازند

نه حاصل اسلامی،  چرا که نظام جمھوری!! گشايدِ، توانست، در مشکلات مردم را ب"معتدل " روحانیِنه کليد

مردان  کنفرانس گوادلوپ، و توافق دولت ھای پنجاه و شش و ھفت، بلکه محصول ی سالئ ھای اعتراضات توده خيزش

. داری حافظت نمايد طبقۀ سرمايه  از منافعاند تا   را انتخاب نمودهِنظام جمھوری اسلامی. ُبزرگ امپرياليستی بود

ھم به  آن  و بسيار قليل ایهسو عد از يک. شود تر می تر و بيش ھر روز بيشطبقاتی در ايران  مناسبت نيست که فاصلۀ بی

ھيۀ اتفاق جامعه، ناتوان از ته ب اکثريت قريب ديگر، اند و از سوی ھای جامعه چنگ انداخته ُيمن زور و سلاح، بر ثروت

دنبال   ًروزانه و عملا مردم، در ميادين طبقاتی و نابرابر حضور دارند و به ھا جنگ و جدل. اند گی نيازھای ابتدائی زند

اند و بيش از حد و  گذاشته عملان، مردم بيش از اندازه، از خود مايه گويان و بی خلاف ياوه. اند اوليۀشان تحقق مطالبات

  .بارزه فرا خوانده اندمشان، نظام را به  توان

. نيست گيری تحميلی سردمداران نظام به ھزاران خانواده و محرومان ھم، قابل محاسبه و اندازه ھای  ميزان مصبيت

ُو دستگير نمودند، زدند و کشتند و  اند ھای جامعه را بالا کشيده اند، ثروت سردمداران رژيم جمھوری اسلامی تا توانسته

ِتر، درد اصلی جامعه، نه در  به عبارت حقيقی. باشند اند، می انجام داده حال چه تابه نمستعد، غارت و جنايات فراتر از آ
در  تفاوتی و  بلکه در به بی؛یئ  توده-ھای اعتراضی کارگری  جنبشدھی  و يا در غير سازمان سامانی، فقدان و در بی

دنباله به ناتوانی آنان در  به  وتراضیھای اع گان سياسی جنبش ُعملی نيروی سوم، يعنی به فقدان حضور نمايند بی

ھای اعتراضی کارگری  جنبشِگران  ِدليل فقدان ھدايت طولانی و به در اثر چنين عارضۀ. شود بخشی آن مربوط می سامان

و  اند مدت چھار دھه بر جامعۀ ايران تسلط يافته که سردمداران رژيم جمھوری اسلامی، به است ی در درونئ  توده-

ميادين طبقاتی، خالی از حاميان عملی  زنند، به اين دليل که، ھای اوليۀشان پس می ، مردم را از طرح خواستهچنان ھم

ھای  ھا و تاکتيک اند، به اين دليل که سياست مردم را سلاخی نموده ھای رنگارنگ، مردم است؛ چھار دھه و با سلاح

مسند  شده است؛ چھار دھه برھای اعتراضی، انتخاب ن نبشن جاشرايط جامعه، از جانب مدافع متناسب و منطبق با

گر  ھای سرکوب با نھادھا و ارگان ای، رودررو يافته اند به اين دليل که، ھيچ نيروی با برنامه و سازمان قدرت تکيه زده

ھد تعرض اند به اين دليل که، جامعه شا را لگدمال نموده ھای اعتراضی نظام نيست؛ سران نظام چھار دھه، جنبش

تعرض  ِطور قطع، دليل حيات و به. کشان، جوانان، زنان و کودکان بوده است کارگران، زحمت سويه و مسلحانه به يک

 يعنی -ِدر خلاء اصلی و درازمدت  ديده، ھا انسان دردمند و رنج چھار دھۀ سردمداران رژيم جمھوری اسلامی به ميليون

اضی، ھای اعتر ی که باعث گرديده است، جنبشئخلا باشد؛ بوط می مر- ّبه فقدان نيروی سوم در درون جامعه 

  .دھند و پس زده شوند دست بی را ازشمار و تاريخي ھای بی فرصت

ھای اعتراضی  جنبشاصلی جامعه،  ھای ِگوئی عملی و صحيح به نيازمندی ُعدم پاسخ  بدين ترتيب بايد پذيرفت که

رغم حمل  ھای اعتراضی علی خواھد نمود؛ بايد پذيرفت که جنبش  نافرجام ھدايتچنان در مسير ی را ھمئ  توده-کارگری 

انسان دردمند  ھا گی در ھم ريختۀ ميليون ِخود، قادر به تغيير بنيادی اوضاع زند خودی مترقی، به شعارھای راديکال و

يافته، منسجم و  داری سازمان  سرمايهطبقۀ. دارد گر گران سازمانده و ھدايت ِاوضاع نابسامان کنونی، نياز به کنش. نيست

که  اش منحرف سازد؛ ديده شده است راديکال و مترقی را سرکوب و از مسير اصلی ھای در ميدان حضور دارد تا جنبش

داده است تا طبقۀ  ُھای متفاوت، علم نموده و به خورد جامعه جات متفاوت را در موقعيت عناصر و دسته چگونه

چون  رديف نمود که چگونه عناصری ھم توان ھا نمونه را می ده. گرددای ن دمات جدیداری، متحمل ص سرمايه
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 ی ازئھا و محرومان، به بخش" مستضعفين "و حاميان" ناجيان "عنوان رفسنجانی، موسوی، کروبی و امثالھم را به

اس، تغيير ريل تاکنونی و اس بر اين.  مبارزاتی، تحميل نموده است-ھای حساس اعتراضی  ھم در موقعيت جامعه و آن

 و وابسته به وابسته به عروج سازمان کمونيستی داری، ھای محيلانه و رياکارانۀ طبقۀ سرمايه کنار زدن سياست

کشان، زنان، کودکان و ديگر  کارگران، زحمت  ھای مدعی مدافع و يا سازمان ھای عملی نيرو دگرگونی بنيادی سياست

  . استمحرومان جامعۀمان

ديده از شر  ھای ستم کشان و ديگر توده کارگران، زحمت گی وخيمزند دادن به ِصه، يگانه راه تغيير و سر و سامانخلا 

 کشان، ن کارگران، زحمتاوقفۀ مدافع ھه و بیيالبد اسلامی، وابسته به حضور و دخالت فی نظام سراپا مسلح جمھوری

ھای  عملی با نھادھا و ارگان مقابلۀ  هتر از آن، وابسته ب عه، و مھمِديده و محروم در درون جام کودکان و ديگر اقشار ستم

اعتراضی تاکنون در اثر چنين ھای  نيست که جنبش شکی در آن. ست داری گر و حافظ بقای طبقۀ سرمايه سرکوب

يست که اند؛ دودلی ن ھای بسيار شايانی را از دست داده چنين فرصت متحمل و ھم ھای بس سنگينی را ی، ھزينهئخلا

ھا را  و زخم خواھد کاست، بلکه معضلات، دردھابر مشکلات عديدۀ جامعه و مردم نبيش از اين، نه تنھا  تکرار

انقلابی، در   -و نيروی کمونيستی  چنين دودلی نيست که عدم حضور سازمان ترخواھد کرد؛ ھم تر و عميق دردناک

را که سران نظام  چه تواند آن ھای مبارزاتی و اعتراضی، می ُگمان، پر نمودن چاله ُودراز شده است، بی درون طول

گان اصلی آن برگرداند؛ چرا که مردم مستحق  سازند ُاند را پر، و فضای جامعه را به سمت تاکنون بر سر مردم آورده

ديد اين جامعۀ تر اند و بی ھای مملکت، مردم نيستند؛ به اين سبب که خالق سرمايه گی تحميلی سودجويان و ظالمانزند

ِتحول فکری  ُتحول اوضاع کنونی، در گرو سر در آوردن و يا در. ھاست ِآنان نيست و مختص يک درصدی بخواۀ دل
ِدنباله تحريف آرمان  و به کاری، پراکنی، فريب ھا، توھم غير از اين راھی به. ست ھای اعتراضی مدعيان جنبش

برنامۀ ِعوض، ھيچ انقلابی بدون ھدايت نيروی سالم و  ّست، اما و درھا که انقلاب کار توده درست است. ست کمونيستی

  .ھاست، با جامعۀ ايران بيگانه شده است ای که متأسفانه دھه کار و وظيفه. رسيد خواھدکمونيستی، به سر انجام ن

  ٢٠١٨ست گا ٣١
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